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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 فراهم کرده است؟ها را ی انسانی هدایت همهآیا خدا زمینه

ود؟ شها از ابتدا تا انتهای تاریخ میی انسانآیا ربوبیّت خدا شامل حال همه ،ببخشید استاد :پرسش

عمرش به این گذشته که اهرام مصر را  انسانی را در نظر بگیرید که در مصر باستان برده بوده و کلّ

 کرده مرده است؛ یعنی خدا او را هم ربوبیّت کردهکه کار می جاخورده و آخرش همانشلاّق بسازد؛ فقط 

ها آید این راه برای بعضی انسانیا نه؟ به نظر می بوده رسیدن به کمال او هم راهی برایبرای  است؟

  شود.وقت ایجاد نمیهیچ

ایی ا در روستفرض کنید م ؛یداهها شنیددر فایلاحتمالاً م و اهگفت هایمدر صحبتاین مطلب را  :پاسخ

ی به این مدرسه کسهیچاماّ  دایر کردیم؛ ی ابتداییآمدیم یک مدرسه ند.سوادهمه بی که هستیم

ایی دی ابتمدرسه به که ایهآن عدّ. حالا درس بخوانند که نرفتند این مدرسه بهای یا عدهّابتدایی نرفت 

ی دوره چون گویندگوییم چرا؟ میمی ؟دظلم کردیبه ما شوند که شما توانند مدعّی می ،نرفتند

کسی  کردیم چهدایر می اگر خبگوییم می د!ص فلان رشته را در روستای ما دایر نکردیتخصّفوق

 پذیرای آموزشو  ،دنگرفتی یاد !؟ شمایی که هنوز الفبا رای تحصیلی را بگذراندهآن دور ستنواتمی

آن  رد داشت؟ اگر ای برایتانروستای شما چه فایده ص درتخصّی فوقدایر کردن دوره ،دابتدایی نشدی

است که م دبیرستان هم حقّ دبگویی دتوانیحالا می ،دیل کردیتحص میدبستان که برای شما دایر کرد

بعد  ،دسر گذاشتیاگر دبیرستان را پشت است. ی بودهایجاد نشده ظلمبرای ما اگر  ؛شودبرایمان ایجاد 

ه وجود داشت اندانشگاه هم برایم ؛میفرصت تحصیلات عالیه هم داشته باش ماست حالا حقّ دگوییمی



 

 

 2 

ی هآن امکان استفاداز شما اگر  ،کندامکانی را ایجاد می خداکه بحث بر سر این است  ؟یدت کرددقّ .باشد

ان تآن امکان بالاتر را هم در دسترس کنید و خدااستحقاق امکان بالاتر را هم پیدا می شایسته کردید

 برای امکان بالاتر ،استفاده نکردید قرار دادای که در اختیارتان هلیّآن امکان اوّ از ا اگرامّ ؛دهدقرار می

اید بچون  ؛بالاتر نشدیدامکان استفاده از آن  شود، شما مستعدّایجاد اگر هم  .فایده خواهد بودشما بی

بنابراین  ،کار را نکردید چون این .شدیدمستعد میبالاتر امکان برای آن تا کردید آن پایینی را استفاده می

 .استحقاقی برای آن بالاتری نداشتید و یحقّ

 . حتّی اگراقل استدیگر حدّ این است. فی کردهمعرّها انسانی خودش را در فطرت همهتعال خدای م

فطرت  ،گویید نبودهکنار این انسانی که شما می یی، هیچ انسان مذهبیییروحانی هیچ پیغمبری، امامی،

تِ و  السَّماوا فاطِرِ  ش ک   فِی اللهِ أ  قرآن فرمود:  .شناخت خدا وجود داردها انساندر فطرت  !که داشته است

برای سطح بالاتری از وقت آن ،بها دادید همان خدایی که در فطرت شناختید، بهاگر شما  1.ضِ رْ الْ  

که خدا کنار شما قرار نیاز دارید  یبه یک مربّآن سطح بالاتر از معرفت در و شوید مستعد میمعرفت 

ی برای مرتبه ،ادا کردیدکه ، حقشّ را خدا برای شما فراهم آورد را که هاای از این امکاندهد و هر مرتبه

 ئِِنْ ل  : گوییمهمین را می در بحث شکر هم !کندو خدا دریغ نمی شویدق میمستح  و مستعد آماده، بالاتر 

نَّکُمْ ل  زِ  تُْ ش ک رْ  ای اد گفتیمکه هم  شکر کنیم.[ها را زیاد میما قطعاً نعمت]د جا آوردیاگر شما شکر به 2:ید 

، دهممیبه شما من یک کتاب خوب  ؛مثال هم زدیم .است که منعم به شما داده است آن نعمتی حقّ

بگویی  ا زباناینکه بوالاّ  !بهره بگیریو  نیات بخوبا دقّ آن کتاب را؟ که ر واقعی از من چگونه استتشکّ

نم کتاب کانگیزه پیدا می ،آن کتاب را خواندی و از آن بهره بردیدیدم  اگر .ر واقعی نیستتشکّ ،رممتشکّ

کفران  ،جا نیاوردینخواندی یعنی شکرش را بهلی را کتاب اوّ اگرا امّ ؛تری به شما بدهمعمیق ر وتسنگین
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ه ب بالاتریکتاب  چه دیگر من ،باز نکردی هم را لای آن اصلاً  ،انداختی طرفکتاب را آن ،کردینعمت 

. گیرمپس می !کنیتو که استفاده نمی !برگردانبه من  لی را همهمان کتاب اوّ گویم می !دهم؟بشما 

تعد مساز هدایت  تریی عالیمرتبه برای ،جا آوردیمبهمرتبه  شکر نعمت هدایت را در هرما براین اگر بنا

 است. توجهّ به آن بسیار مهم این یک بحث که .دهیدی عالم گسترش در همهحالا این را شویم؛ می

امروز خیلی دور  دیگر در دنیای ؛ گرچهر محال نیستی ظاهری هم این تصوّکه در جنبهبحث دوم این

هم ش به گوشیک کلمه اسم خدا  که کسی باشدییم بگو کنیم ومصداق پیدا  یمبتوانکه  از ذهن است

یون، ، تلویزرادیو ،همه وسایل ارتباطیبا این .به گوشش نخورده باشد اسم دین هم مطلقاً ؛نخورده باشد

! ستابه گوشش نخورده  اسم دین ،اسم خدا بگوییم کسی اصلاً ،و امثال آن های اینترنتیگوشی ماهواره،

 عاتلادنیای ارتباطات و اطّ ،در دنیای امروز واقعاً! است کرده و از دنیا رفتهخبر از اینها زندگی بییک عمر 

این  نییع ؛های دور ارتباطات قطع بودها در گذشتهامّ ؛پذیر نباشدامکان ین مصداقیشاید پیدا کردن چن

اهای هیچ خبری از ج ،آمدهجایی به دنیا می کسی در .است ارتباطی وجود نداشته یتکنولوژی پیشرفته

مصداق تواند میتصوّرش ؛ رفتههم از دنیا می جاهمان ،کردهجا زندگی میاست؛ همان نداشته هم دیگر

 گرچه گفتم آن پیامای دارند.[ ]حکم جداگانه ،ها نرسیدهچنین افرادی که هیچ پیامی به آن ؛کندپیدا 

 دیدید .کردفرصت ایجاد مینحوی به خرهبالادا خ کردش را ادا میاگر حقّ، فطرت در همان انسان هم بود

یک تاجر مثلاً گویند می ؛شودپخش میگزارش در تلویزیون گاهی اوقات از کشورهای مختلف  مثلاً

 ،ع را ترویج کردهتشیّ  ،جا ماندگار شدهبفروشد بعد همانکه در فلان شهر هندوستان پارچه برده یزدی 

 ی هم شیعهکلّآنجا شوند و ل میچه بارگاهی دارد و همه هم به او متوسّ !نداهن چه قبری برایش ساختالآ

گر ا بنابراین ؛بردآنجا ع را ش بود خدا آن تاجر را فرستاد و پیام تشیّ ی مستعدّچون آنجا زمینه شدند.

داد پیام فطری خودش پاسخ مثبت می به آن ،لاعاتی نداشتهی به هیچ اطّهمان انسانی که هیچ دسترس

 بینیصورت غیرقابل پیشبهبرای اینکه پیام بالاتری از هدایت در دسترسش قرار بگیرد توانست میخدا 

رهنگی این انسان مستضعف ف ،فاق نیفتاداین اتّبه هر حال اگر فرض کنیم  اامّ ؛فرصتی برایش ایجاد کند



 

 

 4 

تضعف مسهم یک گروه  ؛اریمد و... اقتصادی ،مستضعف سیاسی :ندهای مختلفمستضعفین گروه .شودمی

هم  شانی به آنها نرسیده و در دسترسهیچ پیام هدایتاصلاً کسانی که  ها هستند؛همین که فرهنگی

شاید  در این موارد .دسترسی نداشتنداصلاً به آن پیام هدایت  ؛بلکه قاصر بودند؛ مقصّر نبودند؛ نبوده

 حکم دیگری باشد.

برایشان شرایطی شبیه شرایط دنیا ایجاد خدای متعال آنجا و  شوندزنده میدر قیامت اینها که  نقل شده

 .آمدند قیامت است و.. اینجاکه که در دنیا زندگی کردند و مردند و الان اینی خاطره اصلاًاینان  .کندمی

به ا بعد حق ر ؛کندشرایطی شبیه شرایط دنیا برایشان ایجاد میخدا آنجا  .شودشان پاک میاز ذهن کلاً

 جایگاه اخروی اینان کنند خدای متعالکه در برابر حق می ییریگیبر اساس موضع ؛کندعرضه می آنان

  طور هستند.ین فرهنگی اینمستضعف 3.کندص میرا مشخّ

به حقاّنیتّ خدا، که انسان لجوجی است یعنی  ؛دارد عمدو  د استمتعمّ در واقع ر داریم کهما یک مقصّ

 ت؛اس منافع شخصی انکار کرده خاطر لجاجت یابه اماّ ، پی بردهایر هر مرتبهحالا د ،عتشیّ دین، اسلام،

ی امکانات برایش فراهم شده یعنی همه ؛حسابش روشن است خب او !منکر معاند .این کافر معاند است

نفس  که در درون و اینها در حالی 4:فُسُهُمْ ن ـْأ   هاق ن تْ ت یْ اسْ  وا بِِا و  و  ج ح دُ  :قرآن فرمود ؛است و پی هم برده

 ؛ردندانکارش ک ،فی کرده بودست که تورات و انجیل معرّ اپیغمبری همان این  که خودشان یقین داشتند

به همین  ،شناخت که این پسر من استطور که پسرش را میهمان 5:نائ ـهُمْ بْ أ  ون  فُ رِ ون هُ ک ما ی ـعْ فُ رِ ی ـعْ  :یا فرمود

                                           

: إِذقج عْف رٍ  ع نْ أ بِی. 3  ی ـعْقِلُ و  هُو  ل ی أ دْر ك  النَّبِِيیَّ بِِيیَّيِْْ و  الَّذِ ات  ب يْْ  النَّ س ةٍ ع ل ى الطِ فْلِ و  الَّذِی مخ ْ  ىٰ ا كان  ی ـوْمُ الْقِیام ةِ احْت جَّ اللهُ ع زَّ و  ج لَّ ع لال 

مُْ نا ع ل یْهِمْ  مِنْهُمْ يَ ْت جُّ ع ل ى اِلله ع زَّ و  ج لَّ قال  فـ ی بِْيع ثُ اللهُ  احِدٍ لْ بْك مِ ف كُلُّ و ل ی ـعْقِلُ و  الْ ص مِ  و  ا و  الْم جْنُونِ الَّذِیبْـل هِ و  الْ   راا فـ ی قُولُ ر سُولا ف ـیُؤ جِ جُ لَ 
مُْ ر بُّكُمْ  مُركُُمْ أ نْ ت ثِبُِيوا فِیهلَ  و مجلسی،  283، ص 1، ج صدوق، خصال :سِیق  إِلَ  النَّارِ  ىٰ رْداا و  س لاماا و  م نْ ع صان تْ ع ل یْهِ ب ـ نْ و ث ب  فِیها كف م   ايَْ 

 .218، ص 11العقول، ج محمّدباقر، مرآة

 .14ی ی نمل، آیه. سوره4
 .141 یی بقره، آیه. سوره5



 

 

 5 

 ،نافعشخاطر ما بهامّ ؛هاسلام همانی است که تورات و انجیل گفتروشنی تشخیص داده بود که این پیامبر 

 . کافر معاند استدیگر  او ؛کردانکار می ،بود هرچه ،بشتعصّ  ،اغراضش ،هایشلجاجت

 های آگاهیفرصتاز آن  عمداًولی  ،ها برایش فراهم شدکسی است که فرصت او،تر از پایین یک مرتبه

شینیم با هم نبیا ب ؛ستا پیغمبر خدا گفتم پیغمبر اسلام من آمدم به او یعنی ؛استفاده نکرد

کن  بیا این فایل را گوش ؛ین کتاب را بخوان تا برایت روشن شودبیا ا ؛ت روشن کنمیصحبت کنیم برا

ما همان  6:ناباء  آهِ ع ل یْ  نابُِينا ما و ج دْ ح سْ  ؛کنمگوش نمی را چرندیاتگفت آقا من این  ؛شودتا برایت روشن 

عالم  اوّلی،. ر استجاهل مقصّ یعنی او ؛کندمان کفایت میت، همان براییّیهود ت،مسیحیّ ،راه خودمان

 نشده مبرایش مسلّ این دومی ؛با علم به اینکه اسلام حق است روی عنادش نپذیرفتبود؛ یعنی معاند 

ختیار با اولی ؛ برایش ایجاد کرد بردن به اینکه اسلام حق است را فرصت پیخدا ا امّ ؛اسلام حق است که

ر تش مقصّا در جاهلیّامّ ؛علم نداردت اسلام انیّ به حقّ .جاهل است او ؛پشت کردبه آن فرصت خودش 

بر خاز حقاّنیّت اسلام که  یعنی کسی .جاهل قاصر ؟ترین مرتبه چیست. پایینر استل مقصّجاه ؛است

ی پبه حقاّنیّت اسلام فرصت پی بردن در اختیارش قرار نگرفت که برود  ؛هیچ تقصیری هم ندارد و ندارد

در  ین مصداقیاگر چن .ها سطوح مختلفی دارندبنابراین این مستضعف. یاجاهل قاصر شود می او .ببرد

 .کنندظلم نمی یعنی به او ؛کنیمچه میدر قیامت  د که با اونگویمیروایات  ،دپیدا شعالم اسلام 

که  ایمان بیاورم که باید کجا به من روشن کردیدبگوید تواند چون می؟ چرا تو کافر بودیگویند نمی

 اِل   ساا فْ ن ـ  فُ اللهُ ل یکُ لِ   :که برایش وسعتی ایجاد نشده تکلیفی ندارد کسی! کنیداخذه میؤحالا از من م
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ی لهصورت مسأآن  اگر واقعاً  .است مسأله به این صورت بنابراین در مورد مستضعفین 8. ما آاههااِل   7؛اع هوُسْ 

 .است که عرض کردم همین ،کنید مصداق بحث مستضعف باشدبیان می فرضی که شما

هُ ا لل ٰ  لْ ف ـر ج   مْ هُمَّ ص لِ  ع لیٰ مُُ مَّدٍ و  آلِ مُُ مَّدٍ و  ع جِ 

                                           

 .281ی آیهی بقره، . سوره7

 .7ی طلاق، آیه ی. سوره8


